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 مقدمه
هاي فرهنگ عامه، داراي تأثير و تأثراتي هستند كه شايد جز با بررسـي و تحليـل         هاي عامه نيز همچون بسياري ديگر از شاخه         قصه

افتنـد   و   گـاه   مرزهـاي   فرهنگـي   را   در          اين   تأثيرات   و   تأثرات   گاه   در   حوزه   فرهنگي   مشتركي   اتفـاق   مـي  .   دقيق   آنها   قابل   شناسايي   نباشند
با   نگرش   ) شاه   عباس   اول(هاي   عامة   مربوط   به   سلاطين      در   اين   مقاله   دو   قصه   از   قصه. دهند   نوردند   و   در   ارتباط   با   فرهنگ   بيگانه   رخ   مي   مي

اميد   كه   در   فرصتي   ديگـر   ادامـة     .  گردد   هاي   ديگر   ادبي   در   فرهنگ   ايراني   و   غير   ايراني   بررسي   مي   گذاري   آنها   بر   گونه   پذيري   و   تأثير   به   تأثير
 !اين   نوشتار   ارائه   شود

 
 پذيري   قصه   معروف   اندرسن   از   يك   قصه   فارسي   تأثير

   م   متولـد    1805اين   نويسنده   دانماركي،   درسـال    .   هاي   عامه   نامي   آشناست   مندان   به   قصه   شك   هانس   كريستين   اندرسن   براي   علاقه   بي
 .بدرود   حيات   گفت) م1875(شد   و   هفتاد   سال   بعد

اندرسن در زمان حياتش يكصد و پنجاه و هفت داستان و افسانه، هشتصد قطعه شعر، شش رمـان، چنـدين سـفرنامه و زندگينامـه             
اش   كـه   در   بازآفرينـي        اندرسن   جايگاه   رفيعش   را   در   جهان   نه   به   خاطر   رمانها   و   اشعار   و   آثار   نمايـشي .  خودش   را   به   مخاطبان   ارائه   نمود

بي   راه   نيست   كه   دوم   آوريل   به   مناسبت   روز   تولـد   او   روز   جهـاني   كتـاب   كـودك       .   هاي   عامه   براي   كودكان   و   نوجوانان   كسب   نمود   قصه
داشت ياد هـانس كريـستين اندرسـن بـه            نامگذاري شد و هر ساله در اين روز، دست اندركاران كتاب كودك در سراسر جهان با گرامي             

 هاي   عامه   تأثيرپذيري   و   تأثيرگذاري   قصه
 *محمد   حنيف

 دانشجوي   دكتري   تاريخ* 
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فعاليتهاي   خـود   در   حـوزه   كتـاب   كـودك   شـدت   بيـشتري         
 .بخشند   مي

توان   بـه       هاي   اندرسن   مي   از   مهمترين   و   مشهورترين   قصه
جوجه   اردك   زشت،   لبـاس   نـو   امـپراطور،   دختـر       « هاي      قصه

كبريت   فروش،   بند   انگـشتي،   كـلاوس   كوچـك   و   كـلاوس       
جوجه   اردك   «ها   نيز      اما   از   ميان   اين   قصه.   اشاره   كرد»   بزرگ
 .هاي   بسياري   به   زبانهاي   مختلف   ساخته   شده   است   مشهورتر   بوده   و   بر   اساس   آنها   فيلم» لباس   نو   امپراطور«و   » زشت

در   ايران   ترجمه   شده   است   و   اندرولانگ   نيز   ايـن   قـصه     »  پيراهني   براي   امپراطور«قصة   لباس   نو   امپراطور   با   نامهاي   ديگري   از   جمله   
تهران،انتـشارات    (آوري   نموده   كه   در   ايران   توسط   علي   اكـبر   خداپرسـت        ،   جمع»هاي   پريان   قصه« هاي   ديگري   با   عنوان      را   به   همراه   قصه

هاي   سلاطيني   روايت   شده   است،   آيا   اين   نكته   را   بايـد       حال   اگر   بشنويم   كه   بديل   اين   قصه   در   ميان   قصه.  ترجمه   شده   است)  1386كاروان،
توان ادعا نمود كه مفهوم مشترك ايـن دو      نويس دانماركي محسوب نمود يا بالعكس، مي پذيري قصة عامه فارسي از قصه       به حساب تأثير  

 تواند   در   هر   جاي   دنيا   اتفاق   بيفتد؟   قصه،   جهاني   است   و   مي
همواره   تازگي   داشته   و   دستماية   خلق   آثار   گرانقدري   در   ...  توان   انكار   نمود   كه   موضوعاتي   همچون   عشق،   مرگ،   جنگ،   و   هرچند   نمي
   چنان   پيوستگي   تنگاتنگي   از   نظـر   موضـوع،     )1(آميز   شوند،   اما   ميان   قصة   لباس   نو   امپراطور   و   قصه   شاه   عباس   و   شال   سحر   سراسر   جهان   مي

 .ها   را   بدون   توجه   به   تأثير   و   تأثر   آنها   بر   يكديگر   مطالعه   نمود   توان   خلق   اين   قصه   مضمون   و   حتي   ساختار   داستاني   وجود   دارد   كه   نمي
دوزد كه بر اساس ادعاي او، تنها كساني قادر به ديدن آن لبـاس           در قصه هانس كريستين اندرسن، خياطي، لباسي براي امپراطور مي         

 .هستند   كه   شايسته   مقامشان   باشند
در اين ميان تمام مقامات كشوري و لشكري كه در حقيقت قادر به ديدن لباس امپراطور نيستند، از ترس آنكه مقام خود را از دست              

گذارند   تـا   ناگهـان        مردم   كوچه   و   بازار   هم   كم   نمي.  كنند   بدهند،   به   جاي   اعتراف   به   نديدن   لباس   امپراطور،   از   لباس   خيالي   شاه   تعريف   مي
دوزد،   صـحه       آميز   از   نخهاي   طـلا   بـراي   امـپراطور   مـي       بودن   ادعاي   خياطي   كه   گفته،   لباسي   اسرار   گويد   و   بر   باطل   پسركي،   حقيقت   را   مي

 .گذارد   مي
اي را بـه تـصوير        پردازد و جامعه  آميز نيز همچون قصة اندرسن به تقابل صداقت و حماقت مي           قصة ايراني شاه عباس و شال اسرار      

هاي   اندرسن      از   مهمترين   و   مشهورترين   قصه
جوجه   اردك   زشت،   لباس   «هاي      توان   به   قصه   مي

نو   امپراطور،   دختر   كبريت   فروش،   بند   انگشتي،   
 اشاره   كرد» كلاوس   كوچك   و   كلاوس   بزرگ

  .،ارسالي   توسط   صفدر   محمدي،   آرشيو   اسناد   واحد   فرهنگ   مردم،   مركز   تحقيقات   صدا   وسيما14/6/1351زاده،   همداني،   به   روايت   صفية   سامي -1
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تواند   شـالي       گذراند   با   اين   ادعا   كه   مي   بافي   كه   روزگار   را   در   فقر   مي   در   اين   قصه،   شال.  كنند   كشد   كه   زاويه   ديدشان   را   ديگران   تنظيم   مي   مي
كند ولي به جاي دوختن شال شاه عباس، خـوردن و خوابيـدن و         هاي زيادي دريافت مي العاده براي شاه عباس بدوزد، از دربار پول     فوق

 !باف،   ببين   شال   را   بافته   يا   نه   برو   به   خانه   مرد   شال: گويد   كه   عاقبت   شاه   عباس   به   وزير   مي. سازد   بيكارگي   را   پيشه   مي
كند،   اما   شوي   با   اعتماد   به   نفس   دستان      زند   و   سراسيمه،   شوي   را   خبر   مي   زن   خانه،   بر   سر   خود   مي.  رود   باف   مي   وزير   به   خانه   مرد   شال

و   اينـك    ...  بـاف   در   پاسـخ     كني؟   مرد   شال   چه   مي:  پرسد   باف   مي   وزير   ناراحت   شده   و   از   مرد   شال.  دهد   بافان   تكان   مي   خود   را   به   سياق   شال
خاصيت   اين   شال   اين   است   كه   اگر   دم   نظر   كسي   نيايد   حلال   زاده   .  زاده   نيست   اگر   كسي   شال   را   در   دست   من   نبيند   حتماً   حلال: ادامه   قصه

زاده   نيستم   كه   شال   دم      گفت   حتماً   من   حلال   وزير   چيزي   نگفت   و   برگشت   و   در   فكر   بود   و   به   خودش   مي.   حتماً   شما   آنطور   نيستيد.   نيست
يك   خاصيت   هم   دارد   و   آن   اين   است   كـه    :  باف   گفت   خيلي   خوب   شال   را   بافته   و   شال:  آمد   به   حضور   شاه   عباس   و   گفت.  آيد   نظر   من   نمي

باف   و   او   داخل   شد   و   ديد   مـرد       بعد   از   يك   هفته   شاه   عباس،   غلام   را   فرستاد   به   در   منزل   مرد   شال.   بيند   زاده   نباشد   آن   را   نمي   آدمي   كه   حلال
پس   وزير   گفت   كه   خوب   شال   بافته   و   در   دنيا   نظير   نـدارد،    :  غلام   با   خود   گفت.  كند   باف   مشغول   است،   ولي   معلوم   نيست   چه   كار   مي   شال

قبله   عالم   به   سلامت،   شالي   بافته   كه   در   دنيـا    : باف   خداحافظي   كرد   و   آمد   به   حضور   شاه   عباس   و   گفت   زاده   نيستم   و   از   شال   حتماً   من   حلال
 .نظير   ندارد

يـك    .   شال   تمام   شـد !   قبله   عالم   به   سلامت   باشند:   خلاصه   روزي   مرد   بلند   شد   و   آمد   در   بارگاه   شاه   عباس،   اداي   احترام   كرد   و   گفت
گردد   و   شاه      باف   برمي   دهد   يك   طبق   به   او   بدهند   و   مرد   شال   شاه   عباس   دستور   مي.   طبق   و   يك   سرپوش   بدهيد   كه   شال   را   به   خدمت   بياورم

باف   همان   طبق   و   سرپوشي      مرد   شال. شوند   باف   مي   كنند   و   منتظر   مرد   شال   شوند   و   مجلس   آراسته   مي   عباس   و   تمام   وزيرها   و   وكلا   جمع   مي
 .دهد   آورد   و   وسط   مجلس   قرار   مي   را   كه   از   شاه   گرفته   بود   به   پيشگاه   شاه   عباس   مي

زاده      نكند   من   هم   حلال:  گويد   باشد،   غضبناك   شده   و   در   دل   خود   مي   بيند   چيزي   در   طبق   نمي   زند   و   مي   شاه   عباس   سرپوش   را   كنار   مي
گويد همگي بگوييـد مبـارك       كند و مي كشد و دو دستي تقديم شاه عباس مي    باف سرپوش را روي طبق مي       نيستم، اما در اين هنگام شال     

رود   و   همگـي       شود   و   مـي    باف   مرخص   مي   مرد   شال.  گيرد   گيرد   و   اجازه   مرخصي   مي   آيد   و   از   دست   شاه   انعام   مي   باشد   و   مرد   شال   باف   مي
 . بينند   زاده   نيستند   كه   شال   را   نمي   كنند   كه   حتماً   حلال   در   اين   مجلس   فكر   مي

رفت   به   اميـد   اينكـه   شـال   بـر   سـرش           شاه   عباس   كه   چهل   زن   داشت   و   هر   شب   در   خانه   يكي   از   آنها   مهمان   بود   هر   وقت   بيرون   مي
چـرا   بـا   سـر   بـاز       :  گويد   رود،   او   به   شاه   عباس   مي   رفت   تا   در   شب   چهلم   در   منزل   كوچكترين   زن   كه   مي   مي)   سر   برهنه( باشد   با   سرِباز      مي

گويي   سر   من   چيزي   نيست؟   شما   اشتباه      بيني   و   مي   زاده   نيستي   كه   اين   شال   را   روي   سر   من   نمي   زن   مگر   حلال:   گويد   آمديد؟   شاه   عباس   مي
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 .باف   بافته   است   كنيد   اين   شال   است   كه   همان   شال   مي
گويد   كه   مـن   از   شـما        فهمد   و   مي   زن،   جريان   را   مي.  كند   باف   و   شاه   عباس   از   اول   تا   آخر   جريان   را   تعريف   مي   گويد   كدام   شال   زن   مي

باف بفرستيد و او را هم بياوريد و شاه نيـز   خواهم دستور دهيد تمام اهل دربار را دعوت كنند و مجلسي برقرار كنيد و دنبال مرد شال                مي
 .كند   چنين   مي

دهم   به   سر   شاه   عبـاس   اگـر        اي   اهل   مجلس،   شما   را   قسم   مي:  گويد   شوند   زن   به   اهل   مجلس   مي   در   آن   روز   وقتي   كه   همگي   جمع   مي
و   چون   همگي   از   اين   جريـان   آگـاه   بودنـد   و   از   آن   اطـلاع   داشـتند   و   هـم         .   سر   شاه   عباس   شال   هست   بگوئيد   و   اگر   هم   نيست   بگوئيد

 .دهند   كه   شال   بر   سر   شاه   نيست   توانستند   دروغ   بگويند،   همگي   جواب   مي      نمي
اي   مرد   اين   چه   كاري   بود   كه   كردي؟   چرا   كلاه   سر   پادشـاه   مملكـت   گذاشـتي؟      :  گويد   شاه   عباس   به   او   مي.   آورند   باف   را   مي   مرد   شال

آوردند   پيش   شـما،   حـال        كرد   و   آنگاه   مرا   مي   گذاشتم،   از   دستم   شكايت   مي   اگر   سر   مردي   در   كوچه   و   بازار   كلاه   مي:  گويد   باف   مي   مرد   شال
 .ام   دانيد   انجام   دهيد،   زيرا   حداقل   در   كوچه   و   بازار   رسوا   نشده   كه   كلاه   بر   سر   خود   شما   گذاشتم،   هر   كاري   خودتان   مي

 .دهد   تا   از   خزانه   به   او   انعامي   بدهند   آيد   و   دستور   مي   باف   خوشش   مي   شنود،   از   مرد   شال   شاه   عباس   كه   چنين   مي
اگر در نظر بگيريم كه اين قصه، حتي در طول اولين قرن بعد از شاه عباس روايت شده باشد، با توجـه بـه تـاريخ زنـدگي هانـس             

اگر   در     -رسد   كه   قصه   عامة   فارسي   از   قدمت   بيشتري   برخوردار   باشد   و   بعيد   نيست   كه   اصل   اين   قصه   كريستين   اندرسن،   باز   هم   به   نظر   مي
 .هاي   ايراني   گرفته   شده   باشد   از   قصه -هاي   كهن   تر   اروپا   تكرار   نشده   باشد   قصه

هـا،    هايشان از ديگر كشور    هاي خود را از ديده و شنيده هاي قبل از صفويه، سفرنامه    نويسان حتي از سال     نامه   فراموش نكنيم كه سفر   
هاي هزار و يك روز را از ايرانيان گرفـت و در فرانـسه بـه             حتي دولا كرواي فرانسوي در دوره صفوي، قصه.   كردند   در   اروپا   منتشر   مي
 .هاي   هزار   و   يك   روز   دست   پيدا   كنند   ها،   ايرانيها   تنها   توانستند،   از   نسخة   فرانسوي   دولا   كروا،   به   قصه   چاپ   رساند   و   بعد

هـاي       يعني   ممكن   است،   اصل   قصه،   از   قصه.  به   همين   دليل،   بعيد   نيست   كه   تأثير   و   تأثر   اين   دو   قصه   در   همين   عصر   انجام   گرفته   باشد
ها بوده باشد كه در اين عصر، توسط سياحان، بازرگانان و مبلغان مذهبي به ايران وارد شده و شكل ايراني به خود گرفته   عامه كهن غربي  

هـا توسـط هـانس كريـستين          اي ايراني توسط افرادي چون دولا كروا به غرب رفته باشد و بعـد             و يا ممكن است، در همين عصر قصه       
 . آفريني   شده   باشند   اندرسن،   باز

و   منشأ   آن   يعني   دوره   صفوي،   شكي   نيست   كه   اگـر   اندرسـن،   ايـن   قـصه   را   از       1351اما   با   توجه   به   زمان   ضبط   اين   قصه   يعني   سال   
هاي عامة ايراني ـ يعني شاه عباس و شال    گذشتگان نگرفته باشد و خود آن را خلق نموده باشد، موضوع و ساختار آن را از يكي از قصه 
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 .سحر   آميز    ـ  گرفته   باشد
 
 هاي   عامة   فارسي   گذاري   مثنوي   معنوي   بر   قصه   تأثير

لازم   به   ذكر   .  پذيري   يك   قصه   عامة   فارسي   بنماييم   اي   نيز   به   تأثير   گذاري   يك   قصه   عامة   فارسي   پرداختيم،   اشاره   حال   كه   به   امكان   تأثير
ها توسط ادباي بزرگ ايراني جاودانـه    هاي عامه گرفته شده است، اما برخي از اين قصه      هاي ادب كهن، از قصه      نيست كه بسياري از قصه    

زبان، روايت مردمي آنها به دست فراموشي سپرده شد و ساية نـام بلنـد اديـب       شدند، چنانچه پس از پرداخت آنها توسط شعراي فارسي   
 . اند،   از   اين   دست   هستند   هايي   كه   توسط   نظامي   گنجوي   و   فردوسي   سروده   شده   بسياري   از   منظومه. ايراني،   قصه   عامه   را   در   محاق   قرار   داد

شـدن   سـلطان   محمـود         اي   اسـت   از   همـراه     از   آن   ميان   قصه.  اند   گونه   هاي   بزرگاني   چون   مولوي،   سنايي   و   عطار   نيز   اين   برخي   از   قصه
الـدين   خرمـشاهي،        الابيات   قـوام    ،   به   تصحيح،   مقدمه   و   كشف677بر   اساس   نسخة   قونيه( غزنوي   با   دزدان   كه   در   مثنوي   معنوي   آمده   است   

 :شود   اين   قصه   چنين   آغاز   مي) 917،   جلد   ششم،   ص   1380تهران،   دوستان،   ج   پنجم،
 بــا   گروهــي   قــوم   دزدان   بــاز   خـورد  گشت   فرد   شب   چو   شـد   محمـود   بر   مـي

 ام   از   شمـــا   گفــت   شـه،   مـــن   يكـــي  پـس   بگفتنـدش   كيـــي   اي   بــوالوفــا؟
 تا   بگويد   و   يكــي   فرهنـــگ   خـــويش  آن   يكي   گفت   اي   گــروه   مكــر   كيــش
 هست   خاصيــت   مرا   انــدر   دو   گــوش  آن   يكي   گفت   اي   گــروه   فــن   فــروش

 قوم   گفتنــدش   ز   دينـــاري   دو   دانــگ  گويـد   بــه   بانـگ   كه   بدانم   سگ   چـه   مي
 جمله   خاصيت   مـــرا   چشم   انـــدرست  آن   دگــر   گفــت   اي   گــروه   زرپــرست
 گمــان   روز   بشنـــاسم   مـن   او   را   بـــي  هــر   كــرا   شـب   بينــم   انــدر   قيــروان

 .توانم   با   آن   زمين   را   نقب   بزنم   زوري   در   بازوي   من   است   كه   مي: گويد   دزد   سوم   مي
 .تواند   حمل   زر   را   در   زير   زمين   و   يا   پشت   ديوارها   تشخيص   دهد   كند   كه،   حس   بويايي   او   آنقدر   قوي   است   كه   مي   دزد   چهارم   ادعا   مي

توانم   آن   را   بزرگ   و   كوچك   كنم   و   از   آن   كمندي   بسازم   كه   با      خاصيتي   در   پنجة   من   است   كه   مي:   گويد   دزد   پنجم   رو   به   سلطان   نموده   و   مي
 .ياري   اش   ديوارهاي   بلند   را   در   نوردم
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 تو   چه   خاصيتي   داري؟: پرسند   مي) شناسند   كه   سلطان   محمود   است،   ولي   آنها   وي   را   نمي(آنگاه   پنج   دزد   از   مهمانشان   
دهد كه خاصيت من در ريش من قرار گرفته است و آن بدين صورت است كه چون ريشم را بجنبانم، مجرمـان     سلطان محمود پاسخ مي   

 .    بخشم   را   از   دست   جلاد   رهايي   مي
 !تواني   در   روز   سختي   ما   را   رهايي   بخشي   در   اين   صورت   تو   رئيس   ما   هستي،   زيرا   مي: گويند   پنج   دزد   مي

زند   و   آنكه   زبـان   سـگان   را        پشت   ديوار   قصر،   سگي   بانگ   مي.  روند   سپس   گروه   دزدان   به   همراه   رئيس   تازه   خود   به   طرف   قصر   پادشاه   مي
 !سلطان   با   شماست: سگ   گفت: گويد   فهمد،   مي   مي

 .خندند   توانند   باور   كنند   مي   ديگران   كه   نمي
بويـد و محـل گنجهـاي         روند و كسي كه قدرت بويايي قوي دارد، زمين را مـي   اندازد و همه به آن سوي ديوار مي استاد كمند، كمند مي   

 .كند   سلطان   را   پيدا   مي
اي   از   دزدان   جـدا       برند   و   در   همين   محل،   شاه   بـه   بهانـه     گاهشان   مي   كند   و   خلاصه   دزدان   گنجهاي   پادشاه   را   به   مخفي   زن،   زمين   را   مي   نقب
 .شود   مي

. كنـد    رسد،   دستور   بازداشـت   دزدان   را   صـادر   مـي      تر   است،   زيرا   سلطان   محمود   غزنوي   وقتي   به   قصر   خود   مي   باقي   ماجرا   پر   هيجان
جلاد   آماده   است   تا   سرهاي   دزدان   را   بزند،   زيرا   سلطان   دستور   قتل   همگـي    .   شوند   اند،   به   قصر   سلطان   احضار   مي   دزدان   كه   حسابي   ترسيده
 .آنها   را   صادر   نموده   است

نمايد و پس از طرح مباحثي فلسفي، از زبـان دزدي كـه توانايـي               در اينجا مولوي مقصود نهايي خويش از گفتن داستان را بيان مي  
 !گويد   كه   آفتاب   جان   ما   تويي،   بر   ما   بتاب   اش   در   شناخت   افراد   است،   مي   العاده   خارق

 كز   كرم   ريشـــي   بجنبانــي   به   خيــر  وقت   آن   شد   اي   شه   مكتوم   سير
 بختــي   فــزود   آن   هنـــرها   جمله   بد  هر   يكي   خاصيت   خود   را   نمود

 ز   آن   مناصب   سرنگون   سازيم   و   پست  ها   گــردن   مـا   را   ببست   آن   هنر
 غير   چشمـي   كــو   ز   شه   آگــاه   بــود  آن   هنرها   جمله   غـول   راه   بـود
 كه   به   شب   بــر   روي   شــه   يـــورش  شاه   را   نرم   از   وي   آمـد   روز   بار
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توان بدان دست   ها، بيان مفاهيمي پيچيده است كه با بررسي محتوايي و شناخت نمادهاي قصه مي البته مراد مولوي از طرح اين قصه     
بـدين   منظـور   قـصة      .  هاي   عامه   از   ادب   كهن   اسـت    پذيري   قصه   مراد   نگارنده   نيز   تنها   بيان   تأثير.   هاي   عامه   چنين   ژرف   نيستند   يافت   و   قصه

 .شود   دستبرد   به   خزانه   شاه   عباس   در   ارتباط   با   قصه   فوق   بررسي   مي
هـاي       در   قـصه .  رود   پوشد   و   از   خانه   بيرون   مـي       هم،   شاه   عباس،   شبي   لباس   درويشي   مي)1(در   قصه   عامه   دستبرد   به   خزانه   شاه   عباس

شـود و     درد مـي  شود كه هر گاه شاه عباس دريابد كه فردي در سرزمينش گرسنه خوابيده و يا به او ظلمي شده، دچار دل    ديگر معلوم مي  
 . رود   كشكول   خود   را   پر   از   غذا   نموده   و   با   لباس   درويشي   از   قصر   بيرون   مي

اش از مـردم، بـه     آيد، ولي به هر حال، شاه عباس، در ديدار مخفيانه   رفتن شاه عباس، سخني به ميان نمي        در اين قصه، از علت بيرون     
شود   و   سـپس   ايـشان   را   بـه         كنند   و   شاه   عباس   نيز   با   آنان   همراه   مي   هاي   خود   را   بيان   مي   دزدان   هر   يك   توانايي.   كند   چند   دزد   برخورد   مي
 .كند   و   باقي   ماجرا   همان   است   كه   در   مثنوي   مولوي   آمده   است   سوي   قصر   هدايت   مي

 :كنند   در   انتها   نيز   عامه   اين   بيت   پاياني   را   بيان   مي
 انديش   خويش   را      ما   كه   كرديم   هر   سه   كار   خويش   را                        تو   هم   بجنبان   ريش   خير

هاي پاياني مثنوي يكـي    هر چند بيت داراي اشكالات واضحي است اما فارغ از فنون شعري، محتواي اين بيت پاياني با يكي از بيت       
 )2(.انديش   خويش   را   بجنباند   خواهد   كه   ريش   خير   است،   زيرا   در   اينجا   راوي   از   شاه   عباس   مي

ها، نوع توانـايي دزدان       هاي متعددي وجود دارد كه برخي از آن قصه  هاي ديگر عامه نيز روايت البته از اين قصه عامه، همچون قصه 
 .ها،   يكي   است   هاي   ديگري   بيان   نموده   است   اما   در   مجموع،   درونمايه،   محتوا   و   ساختار   كلي   قصه   را   به   گونه
 :كلام   آخر

هـاي ادب كهـن، خصوصـاً تأثيـر            هاي عامه بر يكديگر يا بر قـصه  گذاري قصه پذيري يا تأثير در خاتمه اين نكته قابل ذكر است كه تأثير 
توان بر غناي ادبيـات عامـه       نمودن يك يا دو قصه، نمي هاي عامة فرهنگي بر فرهنگ بيگانه نياز به دقت و تتبع فراوان دارد و با پيدا           قصه

هاي   عامـه   فارسـي   نيـز         هاي   قصه   اين   امر،   حتي   در   عناصر   و   شخصيت.   هاي   قومي   ديگر   اذعان   نمود   پذيري   قصه   قومي   و   بر   ضعف   و   تأثير

 .،   آرشيو   اسناد   واحد   فرهنگ   مردم،   مركز   تحقيقات   صدا   و   سيما26/11/1353به   روايت   سعيد   سعيدي،   قريه   كهكران،   اردكان،   استان   يزد، -1
تو   «كه   انديش باشد و منظور راوي جنبانيدن ريش بوده و احتمالاً اصل اين مصراع نيز چنين بوده است  انديش، يا شر تواند خير روشن است كه ريش نمي -2

 . و   به   مرور   تغيير   كرده   است» بجنباني   نيز   ريش   خويش   را

 



92 
ره   
شما

 6   و   5

 .وارد   است
كنند و معلوم نيـست       آفريني مي هاي اقوام مختلف ايراني نقش باز و يا كچل تنوري، در قصه    هايي همچون كچل كفتر     چنانچه قهرمان 

 شود؟   هاي   فوق   محسوب   مي   ها   يكي   است،   يا   يكي   از   اين   اقوام   سرچشمة   قصه   كه   آيا   ريشه   تمامي   اين   قصه
هاي عامة اقوام ديگر بوده است؛ مهم ايـن اسـت كـه ايـن تـأثير و               هاي عامة كدام قوم، مادر قصه و كلام آخر اينكه مهم نيست كه قصه     

 !دهندة   مراودات   فرهنگي   اقوام   مختلف   و   ملل   گوناگون   جهان   است   و   اميد   كه   همواره   ايدون   باد   تأثرات   نشان
 




